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گــــی‌هــــای  مـــــدرســـــۀ ســــــادبــــــری‌ولــــــی بـــــا ویــــژ
کــــه دارد، در حــقــیــقــت  ــردی  ــه‌فـ ــربـ ــصـ ــحـ ــنـ مـ
دمــوکــرات‌تــریــن مــدرســه در نظام آمــوزشــی فعلی 
کتاب  ــود. نویسندگان  ــی‌ش جــهــان محسوب م
در مقدمۀ آن دربــــارۀ انــگــیــزۀ تأسیس مدرسۀ 
گشتیم تا مدرسه‌ای  سادبری‌ولی می‌نویسند: »
را پیدا کنیم که با خواسته‌هایمان جور در بیاید. 
کــه نظام آموزشی  همۀ مــا عمیقاً بـــاور داشتیم 
ــذیــری به  ــاپ ــران‌ن مـــوجـــود آمــریــکــا صـــدمـــات جــب
کــودکــانــمــان مــی‌زنــد. ایــن‌گــونــه بـــود کــه مــدرســۀ 
سادبری‌ولی، در سال ۱۹۶۸، تأسیس شد. اولین 
دیدگاه مشترک همۀ ما این عقیدۀ بنیادین بود 
کـــودک انــســان اســت و شایستۀ آن اســت که  کــه 
گیرد. این  کامل مــورد احــتــرام قــرار  مثل انسانی 
عملاً به آن معنا بود که تمام فعالیت‌های بچه‌ها 
در مدرسه باید بر اساس انگیزۀ درونی خودشان 

شکل می‌گرفت.«
ایــن نظریــه بــه تأســیس مدرســۀ ســادبری‌ولی 
منتهی شــد. مدرســه‌ای که هیــچ‌ برنامــۀ تحصیلی 
نــدارد و تصمیم‌گیرنــدۀ اصلــی آن دانش‌آمــوزان 

هســتند. 
کتــاب ممکــن اســت در ابتــدا  خواننــدۀ ایــن 
کــه ایــن ســبک آموزشــی  كنــد  چنیــن برداشــت 
بیشــتر بــه نظریــه‌ای زیبــا و دل‌فریــب می‌مانــد 
یــا بســیار  کــه بی‌شــک اجــرای آن غیرممکــن 
ــی  ــت‌کم خروج ــا دس ــود ی ــد ب ــز خواه چالش‌برانگی
ایــن مدرســه‌ها در دنیــای نویــن امــروز، بــا قوانینــی 
کــه بــرای اقتصــاد و رقابــت در بــازار کار یــا حضــور 
کاری از  ح وجــود دارد،  در دانشــگاه‌های مطــر
پیــش نخواهــد بــرد؛ امــا نظــر بنیانگــذاران ایــن 
مدرســه در ایــن خصــوص کامــاً متفــاوت اســت. 
نویســندگان بــر این موضــوع اذعــان دارنــد که همۀ 
غ‌التحصیــان ســادبری‌ولی کــه آرزوی رفتــن بــه  فار
مؤسســات آموزشــی و مدرســه‌های عالــی را دارنــد، 
کــه انتخــاب اولشــان  همــواره در دانشــگاه‌هایی 
بــوده اســت، پذیرفتــه می‌شــوند. دلیــل اینکــه 
اســتادان دانشــگاه‌های مطــرح ایــن دانش‌آمــوزان 
را انتخــاب می‌کننــد، بــه گــزارش دانشــگاه، وجــود 
ســرزندگی، هوشــیاری، اعتمادبه‌نفــس و روحیــۀ 

خــاق آن‌هاســت.
کــه سنگ بنای ایــن مــدرســه را تشکیل   اصــولــی 

می‌دهند، عبارت‌اند از: 
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گیری ۱. خودفرا
گـــیـــری دانـــــش‌آمـــــوزان  ــل خـــودفـــرا ــ اصـ
را بــه‌گــونــه‌ای آمـــاده مــی‌ســازد کــه بــدون 
برنامه‌ریزی ازپیش‌تعیین‌شده بتوانند 
موفق باشند. بزرگ‌ترین مانع یادگیری 
کودکان این است که بزرگ‌ترها بخواهند با 
دانش خودشان قوۀ تشخیص را در آن‌ها 
خفه کنند. این جایگزینی استقلال کودک 
را از بــیــن مــی‌بــرد و بــه‌جــای آن نــظــرات 
کارشناسانه را غالب می‌کند. آمـــوزش و 
نصیحت‌، کودکان را به انسان‌های مقلد، 
ــدون اعتماد‌به‌نفس  وابسته، ناامن و ب
گاهی  تــبــدیــل مــی‌کــنــد. در حقیقت مــا 
فراموش می‌کنیم ذات انسان به‌گونه‌ای 
است که می‌تواند جسارت خودش را در 
بوتۀ آزمایش قرار دهد و از حل مشکلات 

لذت ببرد.
۲. اصول شغلی

در سادبری‌ولی برنامۀ درسی به‌گونه‌ای 
ــنــد  ــوان ــه دانــــــش‌آمــــــوزان مــی‌ت ــ ــت ک ــ اسـ
کــار بگیرند و  ایــده‌هــای مطرح‌شده را به 

اجرا کنند.
۳. اصول اخلاقی

پایبندی به اصول اخلاقی نیازمند وجود 
عــنــصــر لایــنــفــک »مــســئــولــیــت‌پــذیــری« 
اســـت. آزادی انــتــخــاب، آزادی عــمــل و 
آزادی پذیرش پیامدهای عمل هستند 
که مسئولیت‌پذیری را شکل می‌دهند. 
عــمــوم مــدرســه‌هــا حتی آزادی پذیرش 
مسئولیت عواقب کار را نیز از دانش‌آموز، 
با مراعات بیش از حد و دورکـــردن آن‌ها 
از شــکــســت‌هــای نــاامــیــد‌کــنــنــده، سلب 

می‌کنند.
۴. اصول اجتماعی 

نویسندگان این کتاب مهم‌ترین شاخص 
اجتماعی برای داشتن جامعه‌ای پایدار 
و سالم را در دنــیــای واقــعــی همکاری و 
مهم‌ترین شکل رقــابــت را رقــابــت فــردی 
می‌دانند. آن‌ها رقابت بین‌فردی مرسوم 
کــنــونــی را بنفسه بــیــهــوده و  در جــامــعــۀ 
مخرب تلقی می‌کنند. بــرای تحقق این 
هدف، در مدرسۀ سادبری‌ولی، در درجۀ 
اول به دسته‌بندی دانــش‌آمــوزان توجه 
ویــژه مــی‌شــود. در ایــن مــدرســه، تفکیک 

سنی به‌شیوۀ مــرســوم ســایــر مدرسه‌ها 
وجود ندارد. »ترکیب سنی« سلاح مخفی 
این مدرسه اســت. در این شرایط است 

که یادگیری و هم‌افزایی رخ می‌دهد.
مسئلۀ بعد در اصول اجتماعی »رقابت« 
ــر ایــن  اســـت. نــویــســنــدگــان ایـــن کــتــاب ب
کــه نــظــام‌هــای آمــوزشــی فعلی با  ــاورنــد  ب
ایــجــاد رقــابــت بــیــن‌فــردی، انسان‌هایی 
لات اجتماعی  ناایمن و مبتلا بــه اخــتــا

پرورش خواهند داد.
گرینبرگ و میمسی سادوفسکی  دنیل 
می‌نویسند: »در مــدرســۀ ســادبــری‌ولــی 
زمان بهترین سلاح است. دانش‌آموزانی 
که در بدو ورود، به هیچ فعالیتی  بودند 
وارد نــمــی‌شــدنــد و وقــتــشــان را بیهوده 
می‌گذراندند و در حقیقت منتظر دخالت 
کنترلی از سوی ما بودند؛ اما با اندکی  و 
صبر از این دورۀ بی‌حوصلگی و رکود گذر 
کردند و در نهایت بخت خود را آزمودند. 
کــودک را  کــه  معجزه زمــانــی رخ مــی‌دهــد 
رها کنید و اجازه دهید با سرعت خودش 

پیش برود.«
نمونه‌هایی که در این کتاب برای تشریح 
آنــچــه در مــدرســۀ ســـادبـــری‌ولـــی اتــفــاق 
ــرای ما می‌تواند  می‌افتد، آمــده اســت، ب
معضل بــزرگــی بــه نظر بــرســد؛ مثلاً این 
نمونه در کتاب آمــده اســت: »چند سال 
که از پنج سالگی  پیش دختر نوجوانی 
دانــش‌آمــوز ســادبــری‌ولــی بــوده اســت، با 
کــه دو ســـال از  گفت  عصبانیت بــه مــن 
کرده و هیچ چیزی یاد  زندگی‌اش را تلف 
نگرفته اســت. من با ایــن ارزیــابــی موافق 
نبودم؛ اما نمی‌خواستم با او جر و بحث 
گرفتی  ــاد  ــه یـ ک ــالا  گفتم حـ کــنــم و فــقــط 
هـــــدردادن وقـــت چــقــدر بــد اســـت، پس 
حتماً مــی‌تــوانــی یــک درس را بهتر یاد 
بگیری؛ درسی که برای بقیۀ زندگی‌ات به 
درد می‌خورد. این پاسخ او را آرام کرد. این 
مثال اهمیت این نکته را نشان می‌دهد 
کـــه بـــه‌جـــای ایــنــکــه جــلــوی اشــتــبــاهــات 
بچه‌ها را بگیریم، باید اجازه بدهیم برای 
اشتباه‌کردن آزاد باشند و از آن‌ اشتباهات 

درس بگیرند.«
در ذکر خاطره‌ای دیگر چنین آمده است: 
ــوزی داشــتــیــم کــه بــه‌واســطــۀ  ــــش‌آمــ »دان

رابطۀ صمیمانه‌ام با او می‌توانستم خودم 
کــه بــرای انتخاب  گــول بزنم  را به‌راحتی 
مسیر زنــدگــی بــه‌درســتــی راهنمایی‌اش 
کـــرده‌ام؛ امــا او بر خــاف نظر عاقلانۀ من 
گــر وقتش را در مدرسه  که ا متوجه شد 
ــرای تمرکز روی معاشرت با بقیۀ افــراد  ب
کند،  و طراحی حرکات مــوزون استفاده 
بـــرایـــش مــفــیــدتــر اســـت تـــا مــهــارت‌هــای 
نویسندگی را بیاموزد. مسیری که خودش 
هوشیارانه و تنها با استفاده از غریزه و 
ــودش انتخاب  ــرای خ شناخت درونـــی ب
کرد، به ذهن هیچ کدام از بزرگ‌سالانی که 
با این دانش‌آموز در ارتباط بودند، خطور 
نمی‌کرد. او از طریق ارتــبــاط مستقیم با 

آدم‌هــا، به‌جای مشاهدۀ 
آن‌ها از بیرون گود، بیشتر 
ــا آمــوخــت  ــورد آن‌هــ در مــ
ــود مــهــارت  ــۀ خــ ــوب ــه‌ن و ب

نوشتنش را تقویت کرد.«
کتاب با  نویسندگان این 
کتاب  ــؤال  ح چند سـ طــر
ــان مـــی‌بـــرنـــد؛  ــ ــای ــ ــه پ ــ را ب
اینکه چرا چنین مدرسۀ 
فوق‌العاده‌ای الگوی بقیۀ 
مــدرســه‌هــا نــیــســت؟ چــرا 

فکر آزادی مطلق بچه‌ها بیشتر آدم‌هــا 
را مــی‌تــرســانــد؟ چــه کــســی عــلــوم پــایــه را 
ــوزان زمانی  ــش‌آم تعیین می‌کند؟ آیــا دان
که بدانند ریاضی پایه را می‌توانند تنها 
کلاسی یاد بگیرند،  کار  با بیست ساعت 
به‌جای اینکه سال‌ها پــای تمرین‌های 
تــکــراری آن بــا تنفر بنشینند، احساس 
گــر با قوانین  فریب‌خوردگی نمی‌کنند؟ ا
سختگیرانه بچه‌ها را مهار نکنیم، غیر 
قابل‌کنترل نمی‌شوند؟ نویسندگان در 
پاسخ به این سؤالات می‌گویند: »بچه‌ها 
در مدرسۀ سادبری‌ولی در محیط پرتنش 
ــا آزادی  و خشن زنــدگــی نمی‌کنند. آن‌ه
را در جامعه‌ای منضبط و قانون‌محور 
تجربه می‌کنند. بله، آن‌ها آزادند تا قوانین 
که  را تغییر دهــنــد؛ امــا فقط در صــورتــی 
بتوانند بقیه را متقاعد کنند که تغییرات 
مدنظرشان منطقی اســت، آن‌هــا آزادنــد 
که سعی دارند  کسانی در ارتباط‌اند  و با 

آزادی خود را حفظ کنند.« 

بـــــــه‌جـــــــای ایـــنـــکـــه 
ــات  ــاه ــب ــت ــوی اش ــلـ جـ
یــم،  بـــچـــه‌هـــا را بــگــیــر
بـــایـــد اجــــــازه بــدهــیــم 
بـــــرای اشـــتـــبـــاه‌کـــردن 
آن‌  از  ــاشــنــد و  ب آزاد 
ــات درس  ــاهــ ــ ــب ــ ــت اشــ

بگیرند.«
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